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 1سينا در چالش با نظريه مثل افلاطون ابن
  

 2دكتر زهره توازياني

  استاديار دانشگاه الزهرا                       

  چكيده 
سينا، آن را به چالش كشيده است، نظريه مثل  يكي از نظرياتي كه به طور جدي، ابن

اش  گمان جديپرداخت  اي مي افلاطوني است، يقيناً وقتي افلاطون به طراحي چنين نظريه
تواند پيدايي عالم محسوسات را با نظر به ناپايداري آن و قابل  بود كه بدان وسيله مي اين 

  .شناخت نبودن يقيني آن، توجيه كند
سينا، از جمله حكيماني است كه نظريه مثل افلاطوني را ارزيابي منفي كرده و  ابن

وناني دانسته است و اين در آشكارا آن را منسوب به دوران خامي و ناپختگي انديشه ي
 معاصر و شاگرد بزرگ افلاطون، ي كهحالي است كه ستايش خود را از فيلسوف ديگر

  ،صراحت اعتقاد به مثل را ناشي از جهلبه او . دارد  پوشيده نمي بوده،يعني ارسطو
اي مستظهر به منطق قوي استدلالي و برهاني  به گمان وي چنين نظريه. دانسته است

سينا به نقد و بررسي اين نظريه اختصاص داده شده است  خشي از آثار مهم ابنب .نيست
  . اشاره كرد»الهيات شفا«توان به مقاله هفتم  كه از جمله آن مي

افلاطون و انديشه ر مثل دنگارنده مقاله درصدد است با عنايت به ساختار كلي نظريه 
خلاف فيلسوفان مسلمان ديگر   بر نشان دهد كه چرا،سينا صورت تقرير يافته آن نزد ابن

 در تبيين نظام آنسينا قائل به نارسايي  بننظريه اچون شيخ اشراق و ملاصدرا،  هم
بررسي آراي مكتوب افلاطون، و تا با شود  مي به اين منظور سعي . استپيدايي عالم بوده

 اندازه موجه سينا تا چه سينا از آن نظريه، نشان داده شود كه نقد فلسفي ابن ابن دريافت
  .بوده است

  
  واژگان كليدي

  عالم محسوساتسينا، ارسطو، افلاطون، مثل، عليت، شناسايي، موجود مفارق،  ابن 

                                                 
     10/11/86: ؛ تاريخ پذيرش14/10/86: ـ تاريخ دريافت مقاله1

      مدير گروه دانشگاه الزهراـ2



 ٢ 

 بر اساس دو اصل موضوع خطاناپذيري تنهانظريه مثل كه افلاطون آن را 
اي از شبهات مطرح شده  معرفت حقيقي و تعلقش به امور پايدار، در حل پاره

هاي متفاوتي را چه   طرح كرده است در طول تاريخ بازتاب،نتوسط سوفسطائيا
در ميان فيلسوفان شرقي و چه در ميان متفكران غربي به همراه داشته، تا آن جا 

معضلات فلسفي، از اي  توان گفت اين نظريه كه اساس آن، جهت حل پاره كه مي
ه آن را اي كه نمون آفرين گشته است، به گونه  خود معضلگاهي يافتهتكوين 

سينا قرائتي  ابن. توان در چالش ميان متفكران مسلمان، به خوبي مشاهده نمود مي
كرد  غيرقابل دفاع از آن را در ذهن خود داشت و به همين جهت آن را تحقير مي

يافت، ديگران نيز كمابيش تمايلاتي به اين سو   ملاصدرا آن را قابل تحسين ميليو
وير خود افلاطون از اين نظريه به داوري ما درباره  تصالبته. اند يا آن سو داشته

 از ورود به پيشبنابراين . نمايد مي كمك شاياني مختلف در مورد آنهاي  قرائت
 »مثل«شناختي پيرامون مفهومي كه نزد ما به نام  بحث اصلي، توضيحات زبان

  .نمايد  ضروري مي،معروف است
  

  مثل افلاطوني چيست؟ 
 معروف 1»ايده«هاي افلاطون به   در نوشته،خوانيم  مي»لمث«لفظي كه ما آن را 

 او مورد »ميهماني«البته لفظ ديگري هم با همين معنا و فحوا در رساله . است
مورخان . )338، ص 1362افلاطون، ( است  2»معنا«استفاده قرار گرفته است و آن كلمه 

شدني،   ديده،ناي شكلكه كلمه ايده در زبان يوناني به معاند   عقيدهبر اينفلسفه 
هاي فيثاغورث و   در نوشتهبه ويژهمنظره و تصوير است و پيش از افلاطون، 

 و ديگران نيز به همين معني به 5، امپيدوكلس4، آناكساگوراس3پيروانش، گزنوفانس
هاي اولي خود اين لفظ را به همين معنا به  افلاطون هم در نوشته. كار رفته است
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از  را معادل آن وضع كرده و »1استوقس« آثار بعدي، لفظ  كار برده است، ولي در
بعضي از مورخان عقيده دارند كه .  2 كرده استرا اراده معناي جديدي »ايده«كلمه 

 كساني بودند كه كلمه ايده را به معني آخرين حقيقت چيزها نخستينفيثاغوريان 
به آن معنا به كاربرده است، اند، اما معنايي كه افلاطون بعداً اين لفظ را  به كار برده

 مراجعه ،با اين معناي فيثاغوري هم تفاوت دارد و براي فهم منظور وي از اين لفظ
. ) به بعد398؛ همو، ص  بعدبه 380 ، ص1355افلاطون، (اند  را لازم دانستهبه محاورات او 

زه ها به چه اندا  چيست و جهان ايده»ايده«گويد براي اينكه بدانيم   مي3سپرسيا
چنان كه . است و حدود آن تا كجاست، مراجعه به رسائل افلاطون لازم است

اصطلاحات و اشاراتي را كه افلاطون هر بار حسب مورد به كاربرده است، گرد 
افلاطون براي وصف ايده گاه . آيد اي به دست مي كننده آوريم، تصوير گيج

برد و  به كار ميا راصطلاحاتي مانند صورت اصلي، شكل، نوع، ماهيت و وحدت 
به خودي » «خود زيبايي، خود اسب«، »نمود«، »خود آن چيز«گاهي عباراتي مانند 

 و گاه نيز اصطلاحات مبين هستي مانند باشنده، باشنده حقيقي، گاهي هم »خود
و ها، و زيبا در برابر چيزهاي زيبا  مفرد به جاي جمع مانند اسب در برابر اسب

  .)92ص ، 1357 ياسپرس،( دههستي به جاي چيزهاي باشن
 ترجمه شده است و بعضي را اعتقاد بر »مثل« به »ايده«در فرهنگ اسلامي كلمه 

 جمع مثال »مثل«سنگ لفظ اصلي نيست، زيرا لفظ  ترجمه هم اين واژه، اين است كه
معناي سايه، شبيه، تصوير و عكس است و افلاطون براي اين به است و مثال 

را  4ايكونوس كار نبرده است، بلكه وي براي اين معاني لفظ معاني لفظ ايده را به
بنابراين نخستين مترجمان مسلمان در ترجمه لفظ ايده به مثل . به كار برده است

. چنان به غلط در ميان مسلمانان باقي مانده است اند و اين خطا هم به خطا رفته
   عام مفهوميكاربردر همچنين در كاربرد اين لفظ بايد توجه داشت كه كلمه مثال د
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  .ي عيني قائل بودي در حالي كه افلاطون براي آن مرجع و محتوا،ذهني دارد
  

  رهيافت افلاطون به مثل
بسياري از مورخان غربي فلسفه اعتقاد دارند كه افلاطون با مشكل عليت طبيعي 

از اين و اثبات خلود نفس روبرو بوده كه انديشه مثل به ذهنش راه يافته است و 
مندي از مثل را به عنوان   قول به مثل و بهره»فيدون«اي چون   در رسالهور

 همچنين گفته شده است كه .برد اي براي حل آن دو مسأله به كار مي فرضيه
افلاطون براي حل شبهاتي كه زنون شاگرد معروف پارمنيدس در خصوص كثرت 

يشيد كه براي حل اند افلاطون مي .وارد كرده بود، فكر توسل به مثل را برگزيد
 شيئي هم واحد باشد و هم كثير، ،مسأله وحدت و كثرت و اينكه چگونه ممكن است

بدين ترتيب كه واحد و كثير جدا از خود شيء «. افكند تواند طرح مثل را در مي
برد،  وجود دارد و شيء در يك حال هم از مثال واحد و هم از مثال كثير بهره مي

 باشد، هم غيرمشابه، يا هم بزرگ باشد،اند هم مشابه تو به همين نحو يك شيء مي
  . )160ص، 1352بريه، (» آنكه تناقضي پيش آيد  بي،هم كوچك

 مثل در حل بسياري از نظريه آيياركآنچه مورد توجه افلاطون بوده، يقيناً 
 پارمنيدس او را پيش از آن، در حالي كه  استمشكلات و مسائل فلسفي بوده

  .اش پرفايدهنه اثبات آن از طريق كاربرد و كند  يقت مثل ميمتوجه تحقيق در حق
                     

   سينا از چگونگي رهيافت افلاطون به مثل برداشت ابن 
اي توجيه  سينا به ريشه ساده تصوير رهيافت افلاطون در انديشه حكيم ابن

نكه اساساً ازاي مفاهيم ذهني است و اي به شود كه بازگشت آن به بازشناسي ما مي
 افلاطون با ،الرئيس مفاهيم ذهني ما برگرفته از چيزي هست يا نه؟ به گمان شيخ

 و اگر  بودنداي از تصورات روبرو بود كه بعضي جزئي و بعضي كلي مجموعه
ند باشند، تصورات كلي نيز بايد ستتوان تصورات جزئي بدون منشأ و مبدأ نمي

  هـسازي را ب د كليـد همانند ارسطو فرآينش الي كه شايد ميـدر ح. بودند مين ـچني
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چون جزئي منشأ خارجي قائل  ها هم ذهن نسبت داد و نه اينكه لزوماً براي كلي

 به طور نمونهدر هر حال به گمان افلاطون چون ذهن ما غير از تصويري كه . بود
پس «. هاي خارجي و عيني طبيعت دارد، تصويري نيز از انسان كلي دارد از انسان

اچار يك انسان كلي بما هو كلي هم در خارج وجود دارد و ذهن ما وقتي كه آن ن
 »شود كند نقشي به صورت انسان كلي در ذهن پيدا مي انسان كلي را تلقي مي

  .)314ص ، 1369مطهري، (
  

  ديدگاه فيثاغوري و داوري كلي او سينا از تفسير ابن
د، به گروه ديگري مآ واهد خا تفصيل آن هدر گزارش شيخ از نظريه مثل، كه بعد

ظاهر پيروان فيثاغورث حكيم بوده و آنها صورت ديگري از در شود كه  اشاره مي
توجيه شيخ اين بود كه . اند نظريه مثل را در مورد امور تعليمي قائل بوده

شان تجريد كرد و  ا  مادهتوان از ميكردند امور رياضي را  فكر ميچون فيثاغوريان 
نياز از جسم نيستند ولي از نظر ذهني و تعريف و تعليم  ودي بيگرچه به لحاظ وج

ازاي در عالم ديگر قائل شدند كه  اند، لذا براي آنها حقايقي مابه نياز از جسم بي
  .)320ص همو، ( 1وجودشان در اين عالم شبحي از وجود آنها در آن عالم است
نها، هر دو نظريه در بعد از اشاره به قول مثل و مبادي تعليم و سبب داعي بر آ

او بدين منظور . شوند  ميخود متهم به وقوع جهالت در ،عرض هم از جانب شيخ
 را به اين مهم اختصاص داد، يعني فصل دوم »شفا«دو فصل از مقاله هفتم الهيات 

و سوم را، و در فصل سوم از همان مقاله دلائل خود را بر ابطال مثل و قول به 
 از اينكه نظر شيخ در اين خصوص بيان شود، پيشا ام. ساخت متمركز ،تعليم
  .نمايد هاي وي لازم مي اي كوتاه از خود افلاطون در آثار و نوشته اشاره
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  جايگاه مثل در نظام افلاطوني
  شود اما بطور خاص چند رد پاي مثل در بسياري از آثار افلاطون ديده مي  هر

به منزله رهيافت وي تلقي  بحث جدي مثل كه »تئتتوس« و »جمهوري«در رساله 
او در رساله تئتتوس . شود، مشخصاً با دو موضع مثبت و منفي مشهود است مي

 به ، در مورد ادراك حسي1بحث منفي خود را با رد نظريه معروف پروتاگوراس
اعتقاد به . زند كند پيوند مي رساله جمهوري كه در آن نظريه مثبت خود را طرح مي

علق حقيقي براي آن به عنوان دو اصل موضوع برگرفته وجود واقعي معرفت و مت
از دو قلمرو اصلي، يعني ماهيت خود معرفت و ماهيت متعلقات معرفت، آغاز ورود 

 معرفت بدون متعلق براي بسياري از انديشه زيرا ،به بحث جدي مثل است
به الاذهان،   و تفسير عينيت در شناخت به توافق بين2يونانيان، فكري بيگانه بود

 ،معنايي كه بعد از كانت رواج پيدا كرد، اساساً معنا نداشت بلكه مراد از عينيت
او . عنه بود همان مطابقت ذهن با عالم خارج بود كه تقريباً براي افلاطون هم مفروغ

براي معرفت حقيقي دو شرط اساسي قائل بود كه خطاناپذيري و داشتن متعلق 
توانست  ظه اين دو شرط نه ادراك حسي ميبا ملاح. پايدار گوياي آن دو شرطند

 زيرا ؛توانست متعلق آن باشد معرفت حقيقي باشد و نه اين عالم محسوس مي
اما در اين ميان سهم . دانست را يكسره در تغيير ميافلاطون چنين عالمي 

  .پارمنيدس در القاي ثبات بر انديشه افلاطون بيش از همه بود
تنها تمام معرفت نيست، بلكه حتي در قلمرو از نظر افلاطون ادراك حسي نه 

 زيرا ما حقايقي داريم كه ؛)207، ص 1ج، 1362كاپلستون، (خودش نيز معرفت نيست 
اين حقايق به هيچ وجه متعلق ادراك حسي نيستند، مانند مفاهيمي چون وجود و 

نيز به گمان افلاطون حتي در امور محسوس  .هاي رياضي عدم نتايج و استدلال
 زيرا در اين مورد نيز ؛هومحسوس نيستا با امر محسوس بمرهاهم كار ما و سر

 يما با حكم در امور محسوس روبرو هستيم كه يقيناً اين حكم، خود، ديگر امر
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تذكر خطاهاي حس به وسيله . محسوس نيست، بلكه فعاليتي از جانب ذهن است
  . عقل هم در خود حوزه محسوسات، فعاليتي ذهني است

زيرا « ؛توانند متعلقات معرفت حقيقي باشند فلاطون متعلقات حس هم نمياز نظر ا
معرفت درباره چيزي است كه هست، يعني درباره ثابت و پايدار، در صورتي كه 

متعلقات حسي البته . شوند فقط ميآنها هستند بلكه ، متعلقات حستوان گفت  نمي
امتناع علقات معرفت واقعند، اينكه مت ذهن از قبول ولي ،متعلقات نوعي ادراك هستند

  . )208، ص 1ج، 1362كاپلستون، ( »ورزد مي
با اينكه بسياري از مفسران معتقدند كه افلاطون در حل مشكل عليت طبيعي، 

 اما حقيقت آن ، نظريه مثل را مطرح كرده است،خلود نفس و مسأله وحدت و كثرت
 زيرا به ؛ بوده استيچيز ديگر تر از هر است كه مسأله شناسايي براي او مهم

اگر كسي دانش «شود و گمان وي اين شناخت خير است كه مانع رفتار شريرانه مي
. )10، ص هـ1402پاپكين، ( »و شناسايي داشته باشد زندگي سعادتمندانه خواهد داشت

 هرگز خلاف اخلاق ،بنابراين با اين فرض كه اگر آدمي خير و شر را بشناسد
ن اعتقاد كه فقط يك نوع زندگي خوب براي همه آدميان رفتار نخواهد كرد و با اي

 شناخت حقيقي جايگاه خود را در عمل و در انديشه افلاطوني باز ،وجود دارد
وقتي كه پاي عمل به به ويژه بنابراين براي او شناخت حقيقت هر چيزي، . نمايد مي

مثال خير كه از  زيرا خير يا ؛تر از هر چيز ديگري باشد  مهمستباي  مي،آيد ميان مي
آيد و يا خلود نفس هم كه مفهومي كليدي  مبادي جهان در تفسير عليت به كار مي

بنابراين . شود براي افلاطون است از رهگذر شناسايي خير يا مثال خير حاصل مي
افلاطون از آغاز كار در جستجوي آن مرحله نهايي بوده «اين گفته ياسپرس كه 

،   1357ياسپرس، (» بخشد انديشه و عملي معنا مياست كه فقط شناختن آن به هر 
، مؤيد اين مطلب است كه دغدغه اصلي افلاطون به يك معنا شناخت و به )82ص 

 زيرا به گمان وي ميان معرفت و فضيلت و سعادت ؛يك معنا اخلاق بوده است
معادله برقرار است اگر چنين است ترديد در درك ماهيت راستين خير و امكان 

اي جدي براي او بوده باشد، همان طور كه در بيان  بايد دغدغه به آن ميرسيدن 
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اساساً در پيگيري حصول شناسايي . )86 ص ،همو(ياسپرس نيز آمده است 
 شده »مثل«ديد، متوجه  بخش كه قبلاً به دلائلي راه حس را بر آن بسته مي اطمينان

 اما در هر حال ،سته استاست، هر چند كه توسل او به تمثيل از اهميت توجه او كا
از نظر او درك مثال خير مانند رسيدن به . كرده است هدفي مقدس را تعقيب مي

بينيم ولي همه چيز را در  خورشيد است و هر چند ما خود خورشيد را نمي
ياسپرس، ( است »خير«بينيم و شناسايي راستين هم خويشاوند  روشنايي آن مي

  .)87  ص،1357
بخشد بلكه علت   قابليت شناخته شدن مي،ر نه تنها به اشيااز نظر افلاطون خي

 و آنچه در )88، ص وهم( 1آنكه خود، هستي باشد ماهيت و هستي آنهاست، بي
 ناميده »صور« يا »مثل«توان به آن انديشيد، همان است كه  روشنايي خير مي

 ،صوري كه متعلق انديشه ما در يك شناسايي حقيقي و يقيني است. شود مي
شود كه افلاطون از آنها   تصوير مي»شدني «اي جاودان و فراتر از هر اشندهب

خود برابري و نابرابري، خود عدل، خود زيبايي، خود تخت، خود  «گاهي با تعبير
هاي نامتغير، فسادناپذير، نهان از چشم  و از آنها جهان ايده. )همو(كند   ياد مي»ميز

توان آنها را دريافت، در مقابل  ط با فكر ميكند كه فق و قائم به ذات را اراده مي
پذيرد و فاسد  ، جهاني كه فنا مي استجهاني كه متغير و پيوسته در حركت

  .شود مي
 ،»مثل« يا »ها ايده«برد كه   از جهاني نام مي»فايدروس«افلاطون در رساله 

ماوراي « يا »ها جهان انديشه«اين جهان به از . هستي راستين خود را دارند
، »خود زيبايي«، »خود حقيقت«شود كه در صورت رهيابي به آن   تعبير مي»سمانآ
يابد   صورت مي،گردد و در آن  در برابر چشمان آدمي نمايان مي»چيز خود هر «و

 به 139، ص 1362افلاطون، (  نيست »خود چيزها«كه سعادت يا لذتي برتر از ملاقات 
  . )بعد

                                                 
  .دانست چنان كه افلوطين بعدها اظهار كرده است خير را برتر از هستي و وراي آن مي افلاطون، همـ 1
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شوند همان  ت، معقوليت و عينيت شناخته ميهاي كلي مثل افلاطوني كه با ويژگي
شوند و به اين  طور كه پيشتر گفتيم در عالمي جدا از اشيا محسوس تصور مي

  مقـر آسماني خود از يكديگر جدا و از ذهن هر متفكري «معنا به كلي مفارقند و در 
  .)233، ص 1ج، 1362كاپلستون، ( » وجود دارندبه صورت مجزانيز 

 فراموش نكنيم كه يك تفسير در طرح نظريه مثل توجيه عليت اما با اين وجود
بايد نسبت اين عالم محسوس را با آن عالم  طبيعي بود، بنابراين افلاطون مي

مند از  هاي واقعيات كلي يا بهره اشيا محسوس روگرفت«از نظر او . داد توضيح مي
  . )وهم(» واقعيات كلي هستند

  
  ه مثل كرده است نقدهايي كه خود افلاطون به نظري

 كه فرآيند تكثير را تداعي »روگرفت« يا »مندي بهره«افلاطون به مدد واژه 
.  هم عليت طبيعي را توجيه كرده است و هم پيدايش كثرات افراد يك نوع را،كند مي

اما اينكه . كند او همچنين با طرح مثل جايي براي توجيه وجود قبلي نفس باز مي
در «شود يا تا چه اندازه  ق به رسيدن به چنين اهدافي مياساساً تا چه اندازه موف
 محل ترديد ،گويد اي انتظارات عقلي فيلسوفانه را پاسخ مي پردازش چنين نظريه

 كسي كه متوجه محذورات قول به مثل شده، خود افلاطون نخستينشايد . است
 آزمايش  اين نظريه را در بوته»پارمنيدس« زيرا وي در رساله معروف ؛بوده باشد

. كند قرار داده و لااقل به فقراتي از ناتواني آن در توجيه مسائل فلسفي اشاره مي
مثلاً اينكه اگر قرار است مثل، توجيه پيدايي اشيا محسوس يا به عبارتي گوهر و 

 بايد به ازاي هر موجودي، ولو نوع آن، مثالي ،جوهر اشيا محسوس عالم ما باشند
شيا در فرآيند صنع صانع يا دميورژ بر طبق آن الگوها وجود داشته باشد كه اين ا

چون مو، گل و   از طرفي در جمع اشيا اين عالم موجوداتي هم.1ساخته شده باشند

                                                 
ا دميورژ، اشيا اين عالم را بر طبق سازد كه صانع ي اين ايده را مطرح ميتيمائوس به روشني  افلاطون در ـ1

   ).234، ص 1 ج،1362 كاپلستون،(سازد  الگوي صور مي
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هم وجود دارند كه يا بايد براي آنها هم مثل اصيل و جاودانه قائل شد كه  1كثافت
راي آنها انكار كنند و يا بايد از اصل، وجود مثل را ب  را مخدوش مي2تعالي مثل

مثال اعتراف نمود كه پذيرش عقيده اخير هم توفيق  كرد و به وجود امر بي
 زيرا ؛برد افلاطون را در توجيه عليت طبيعي در همان گام نخست زير سؤال مي

اند؟ يا شناسايي  بايد پاسخگوي اين باشد كه پس موجودات فاقد مثال از كجا آمده
ممكن است و اگر نفس در وجود قبلي خود آنها را يقيني اموري از اين قبيل چگونه 

) اند تا شهود شوند به دليل اينكه اساساً آنها در عالم مثل نبوده(شهود نكرده است 
  چگونه يادآوري يا علم اساساً ممكن است؟

آنچه آمد بخش اندكي از اشكالاتي است كه با نگاه اولي خود افلاطون در 
اما ارسطو شاگرد . ستا   طرح شده»ميهماني«  و»پارمنيدس«چون  هايي هم رساله

  .ترين منتقدان آن نظريه بود مثال افلاطون شايد از جدي بي
  

  انتقادات كلي ارسطو بر نظريه مثل 
مطالعه انديشه ارسطو در خصوص مثل از آن جهت اهميت بيشتري دارد كه 

  .سينا حكيم مسلمان در نقد نظريه مثل بوده است وي ملهم جدي ابن
خ شهير تاريخ فلسفه غرب، كاپلستون، به فقراتي از انتقادات كلي كه به مور

نظريه مثل شده است، اشاره نموده كه عموم اين انتقادها از ناحيه ارسطو مطرح 
 يريزي شناخت حقيقي از اشيا به گمان ارسطو اگر نظريه مثل براي پي. ستا  شده

اگر براي توجيه عليت . سازد طراحي شده باشد، عملاً اين مقصود را برآورده نمي
او با اعتقاد به عدم . سازد آورده نمي  آن مقصود را هم بر،طبيعي طرح شده باشد

باشد،   نفس، كه يكي از موارد اختلافي وي با افلاطون نيز ميپيشينوجود 
ديد و اساساً به  ضرورتي هم در وجود جداي آنها از اشيا و مقدم بر اشيا نمي

. ت به وحدت هم بدون نياز به طرح نظريه مثل قابل توجيه استگمان او ارجاع كثر
                                                 

  .كند ها را خود سقراط در رساله پارمنيدس مطرح مي  اين مثالـ2
  . بعضي از متفكران شديداً معتقدند كه مثل براي افلاطون قطعاً دلالت ارزشي داشته استـ 3
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توان گفت از نظر ارسطو طرح نظريه مثل صرفاً مضاعف كردن  به طور كلي مي
كند بلكه  عالم بدون هيچ مبناي مابعدالطبيعي است كه نه تنها دردي را دوا نمي

فايده  ه تنها بياز نظر او نظريه مثل ن. افزايد مشكلي را هم بر مشكلات فلسفي مي
با نظريه مثل نه پديده حركت قابل توجيه است و نه مسأله . بلكه محال است

توان رابطه ميان اشيا محسوس را با اشيا معقول   زيرا با اين نظريه نمي؛شناسايي
        ، 1367ارسطو، ( توجيه نمود »روگرفت« يا »مندي بهره«به صرف الفاظي مانند 

  .)37ص 
طو در توجيه رابطه محسوس با معقول مفارق، به عنوان علت، آنچه براي ارس

مهم است سنخيت آن دو است كه به گمان وي نشاني از آن را در اين نظريه 
بايد جدا و مفارق از  زيرا اگر مثل، حقيقت اين اشيا هستند چرا مي. توان يافت نمي

ر پايه گسستگي  و به تعبير نظام اساسي اين تفكر افلاطوني ب)وهم(آنها باشند؟ 
 ،ياسپرس(هاي ثابت  است، گسستگي ميان جهان كون و فساد و جهان ابدي ايده

  .)91ص ، 1357
شده است، پذيرش اين گمان وارد با همه انتقاداتي كه به نظريه مثل افلاطوني 

 آسان نيست و حتي انتقادات ،پرورانده است كه افلاطون ايده خامي را در ذهن مي
اند نه احتمالاً فهم  نوعي نگاه و نظر به نتايج منطقي آن دانستهنيز جدي ارسطو را 

 آن را ،اند  ديدهناتواندرست خود آن نظريه، هر جا هم كه در دفاع از آن خود را 
اند كه افلاطون به عنوان يك فرض در بوته   يك نظريه پيشنهادي تلقي كردهتنها

ن يك مقدمه فرض شده به عنواكاپلستون آزمايش قرار داده است، كه به قول 
آن را توجيه كند، يا خراب كند، يا نشان دهد كه به تغيير اول است تا اصل بديهي 

با اين حال اين اعتقاد هم وجود دارد كه صرف آزمايشي . يا تصحيح نيازمند است
، 1362، كاپلستون(بودن آن به معناي آن نيست كه افلاطون به آن يقين نداشته است 

  . )240ـ239ص 
 هر حال آنچه مانع قضاوت صريح در مورد درستي يا نادرستي اين نظريه در
 جداي از وجود مخالفان جدي و قدر قدرت آن، پيچيدگي و عدم قابليت ،شود مي
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هر كوششي براي آنكه «گويد  مي ياسپرس .پذيري خود آن نظريه است استدلال
كسي كه . ستحاصل ا نظريه ايده افلاطون به صورت دستگاهي منظم در آيد بي

ها، يا كيفيت تجسم آنها را موضوع درس قرار دهد  بخواهد روش تفكر درباره ايده
به گمان ياسپرس نظريه مثل  .)95ص ، 1357ياسپرس، ( »معني است كارش بي

 كمال رسيده  اي كه طي مراحل مختلف به ذروه افلاطوني را نبايد به عنوان نظريه
 و گرفته محاورات و مكالمات چهل ساله شكل  بلكه تفكر درباره مثل طي؛تلقي كرد

     ،1357ياسپرس، (نيامده است  با اين حال به صورت يك دستگاه منتظم واحد در
  . )95ص 

هايي كه در دفاع از آن نظريه آمده  صرف نظر از هر نوع داوري، چه داوري
ته است، از نقش ارسطو در تضعيف گرفهايي كه عليه آن شكل  است و چه داوري

گزارش ارسطو به هر صورت ممكن . توان به هيچ وجه چشم پوشيد آن نظريه نمي
 اگر كسي در درستي  و حتيا نيز مورد استناد موافقان و مخالفان قرار گرفتهبعد

، قطعاً در فهم درست ارسطو از آن نظريه ترديد داشتيا نادرستي نظريه مثل 
ارسطو آنچه را افلاطون در «ن وو به قول كاپلست. شد مي ترديد دچار شك وكمتر 

كاپلستون، (» دانسته و كودن نبوده است  به خوبي مي،ده استدا آكادمي تعليم مي
 به افلاطون نزديك بود و فهم دقيقي از ياو بيش از هر كس ديگر. )237، ص 1362
  . شناسي افلاطون داشت هستي

  
سينا در مورد مثل و تعليمي فيثاغوريان با  ديدگاه نقادانه ابن

  تكيه بر گزارش ارسطو 
آوازه مسلمان يكي از  سينا حكيم پر تر اشاره كرديم، ابن همان طور كه پيش

اي كه با افكار و انديشه   خواننده. كشندگان نظريه مثل است ترين به چالش مهم
ر مورد مثل مورد مطالعه قرار داده ارسطو آشناست يا نظريات خاص او را د

سينا بر مثل افلاطوني به طور كامل بر  داند كه عناصر نقد ابن است، به خوبي مي
به ياد داشته باشيم كه در تحليل . گزارش ارسطو از آن نظريه استوار است
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داد كه يكي  ارسطو دو مسأله مهم محور انتقادات او را بر آن نظريه تشكيل مي
است و ديگري جنبه رياضي نظريه مثل كه عيناً در » ارق بودن مثلجدايي و مف«

دهد  ارسطو در متافيزيك گزارش مي .سينا هم مورد توجه واقع شده است بحث ابن
 هم بود كه داراي 1كه افلاطون در كنار صور، قائل  به اعداد و چيزهاي رياضي

. اند و نامتحركاند و با محسوسات هم فرق دارند، چون جاويدان  موضعي مياني
او همچنين در گزارش خود به . شان از اعداد موجودند مندي اشيا نيز به سبب بهره

گويد اعداد در  مي] افلاطون[او «گويد  تأثير فيثاغوريان بر افلاطون اشاره نموده مي
گويند  كنار محسوسات و مستقل از آنها وجود دارند، در حالي كه پيتاگوريان مي

 اعدادند، و چيزهاي رياضي را در موضعي وسط مثل و كه خود اشيا همان
  .)25، ص 1367ارسطو، (» دهند محسوسات قرار نمي

ارسطو همچنين قول به مبادي بودن اعداد را از نظر فيثاغوريان توضيح داده، 
هاي  هاي گام كردند كه خصوصيات و نسبت گويد چون فيثاغوريان گمان مي مي

و از آن جا كه همه چيزهاي ديگر همچنين به نظر پذيرند  موسيقي در اعداد بيان
 همانند اعدادند و عددها در همه طبيعت چيزهاي  خودرسند كه در طبيعت كلي مي

اند كه عناصر اعداد، عناصر همه چيزند و همه  اند، بنابراين تصور كرده نخستين
، وهم(  را نيز عدد دانستند،هماهنگي كيهان را كه همانند هماهنگي موسيقايي است

  . )19ص 
اقتصاص مذاهب «سينا در فصل دوم از مقاله هفتم الهيات شفا با عنوان  ابن

  توأمان هم »الحكما الاقدمين في المثل و مبادي التعليميات و السبب الداعي الي ذلك
 و هم به قول فيثاغوريان اشاره داشته، و سببي را نيز كردهنظريه مثل را مطرح 

،        1376سينا،  ابن(  ذكر كرده است،ان بر اين قول باشدتوانسته داعي ايش كه مي
  .)318ص 

 خيلسينا از نظريه مثل داشته سه نكته مهم در تصور او د مطابق فهمي كه ابن
  : بوده است

                                                 
١ - ta mathematika 
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انواعي كه در اين عالم داراي افرادي هستند دو دسته افراد دارند، فرد ـ 1
   نوعي است كـه فرد ديگـرشمحسوس و فرد معقول كه فرد محسوس، فـرد همان

  .است) مثل(معقول و در عالمي ديگر 
  .فرد معقول علت فرد محسوس استـ 2
  د آن كمالـفرد علت، فردي است جاوداني، در حالي كه فرد محسوس آن فاقـ 3
  

  .)366ص ، 1369مطهري، (جاودانه است 
هر مطابق گزارش شيخ در الهيات شفا باور به فرد محسوس و فرد معقول از 

كنند، يعني گمان  از تقسيم فهم ميآن را چيز، ناشي از تصوري است كه بعضي 
؛ مانند دو كنند تقسيم شيء به دو چيز موجب وجود آن دو چيز خواهد بود مي

انسان فاسد محسوس، انسان معقول مفارق ابدي : انسان در معناي انسانيت
ز امور طبيعي مورد  در تلقي شيخ موجود مثالي كه به ازاي هر يك ا.لايتغير

پذيرش افلاطونيان است، موجودي است كه به دليل مفارقتش، عقل قادر به درك 
  .)320ـ319 ص ،1376سينا،  ابن( زيرا اين معقولات هستند كه فسادناپذيرند ؛آن است

 افراط در اين قول ،شيخ بدون اينكه مدرك به عقل بودن امر مفارق را انكار كند
گويد ايشان براي مفهومي مانند  دهد، مي ش سقراط نسبت ميرا به افلاطون و معلم

موجودات و اشخاص در آن ـ گيرند كه اولاً  انسانيت معناي واحدي را در نظر مي
چنان   ثانياً ـ آن معنا به وجودي مستقل كه با بطلان اشخاص هم؛معنا مشتركند

  .ارقباقي و موجود است، و علاوه بر آنكه موجود است، معقول است و مف
برد كه اين مفارقت را براي صورتها قائل  او همچنين از گروه ديگري نام مي

البته از نظر شيخ امور . نيستند بلكه براي مبادي آنها، يعني تعليميات قائل هستند
كه به احتمال قوي ( اما آنچه آن گروه ،تعليمي حداً مفارق از ماده هستند

ه مفارقت حدي، بلكه مفارقت وجودي بر آن اصرار دارند ن) فيثاغوريان هستند
است و استدلال آنها بر اين امر اين است كه هر آنچه را كه در تعريفش نياز به 

اما از نظر . )320ص همو، (شود كه وجودش نيز مادي نيست   معلوم مي.ماده نباشد
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چون مثل  افلاطون تعليميات كه فيثاغوريان آن را مفارق در وجود و شأني هم
   .)321، صوهم(. برايش قائل بودند جايگاهي بين صور و ماديات دارندافلاطوني 

شيخ در گزارش خود همچنين علاوه بر طرح نظر عقول عرضي يا مثل 
افلاطوني، به اختلاف نظر فيثاغوريان در اينكه مبادي عددند يا مقادير، اشاره 

ده و سرانجام كند و به تشعب آنها در امر تركيب كل از تعليميات هم اشاره نمو مي
با اذعان به اين مطلب كه اكثر فيثاغوريان عدد را مبدأ و وحدت را كه با هويت 

اند، به نحوه عليت وحدت يا عدد براي موجودات نيز  متلازم بوده، مبدأ اول دانسته
  .)323، ص 1376سينا،  ابن(اشاراتي دارد 

وجود عدد و نه آنچه در بيان شيخ از نظريه فيثاغوريان مورد انتقاد است نه 
باشد، بلكه وجود مجرد اعداد و عليت آنها براي  حتي تلازم آن با وحدت مي

توان به دو  شيخ به اين مطلب اشاره دارد كه عدد را مي. الاعيان است موجودات في
حيث در نظر گرفت، يكي اينكه مجرد و مفارق از ماده باشد و ديگر اينكه موضوع 

 با انكار صريح يو. و ديگر امور حسابي قرار گيرداحوالي از قبيل جمع و تفريق 
لا وجود له في ذاته، فأنه عرض و العرض «: گويد مي) معدود(وجود عدد مجرد از موضوع 

تواند به عنوان  به گمان شيخ عدد مي. )109 و 107، ص 1379همو، ( »حامله لايوجد من دون
 عدد براي اشيا منشأيت  اما اينكه؛)109، ص وهم(كثرت مركب از وحدات تلقي شود 

شيخ از اينكه . داشته و يا داراي وجودي مجرد باشد هرگز قابل قبول نخواهد بود
فيثاغوريان حتي براي نقطه كه به گمان او انتهاي خط و امري عدمي است، وجود 

   .)323، ص 1376همو، ( كند  نيز اظهار تعجب مي،اند مستقل قائل شده
 اعداد و منشأيت آنها براي اشيا آن است كه اين  در مورد مبدئيتسينا نظر ابن

 زيرا اگر در تعليميات، تعليمي ؛قول مستلزم محالات و تكلفاتي در شناسايي است
مفارق از محسوس داشته باشيم يا چنين است كه در محسوسات هم تعليمي داريم 

و آيد كه مربع   لازم مي،اگر در محسوسات تعليمي نداشته باشيم.  نداريمهمو 
توان  و اگر اينها محسوس نباشند چگونه مي. مدور و معدود هم محسوس نباشند

وجود آنها را اثبات كرد و يا حتي تخيل كرد؟ و با فرض وجود تعليمي در 
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توان سخن از اقتضائات آن گفت و اينكه محسوس بودن امر  محسوسات، حال مي
ي آنهاست با نظر به اينكه تعليمي آيا اقتضاي ذات آنهاست يا نه؟ و اگر اقتضاي ذات

بايد محسوس  تعليمي مفارق در حد و ماهيت با محسوسات يكي است، آنها هم مي
بايد محسوسات  و اگر معقول بودن اقتضاي ذات آنهاست مي.  و نه مفارق،باشند

از طرف ديگر، با توجه به اينكه فرض بر عليت فرد معقول از . هم معقول باشند
ن است، يعني نياز فرد محسوس از تعليمي به فرد تعليمي بر فرد محسوس آ

 باز هم اين سؤال قابل طرح است كه آيا اين نياز اقتضاي ذات ،رود معقول آن مي
نيازي اقتضاي ذات فرد معقول؟ كه اگر چنين است لازم  فرد محسوس است و بي

آيد ماهيت آن دو يكي نبوده و دو فرد مذكور در واقع دو فرد يك ماهيت  مي
نيازي يا نيازمندي اقتضاي ذات يكي است با فرض ماهيت  اهند بود و اگر بينخو

  .بايد همين اقتضا را داشته باشد، حال آنكه چنين نيست واحد، ديگري نيز مي
پيش از  ،آنچه در اشاره شيخ به عنوان يك نقد جدي به قول تعليمي مفارق آمده

وه بر اين اگر مثل اعدادند، علا «گويد او ميآمده است؛  نيز در بيان ارسطو اين
آيا بدان علت كه موجودات اعدادي ديگرند، مثلاً چنين  ها خواهند بود؟ چگونه علت
 و چنان عددي سقراط و ديگري كاليكياس است؟ در آن صورت آن عددي انسان

  .)38، ص 1367ارسطو، (» هايند؟ هاي اين چرا علت] از چه روي و[اعداد 
تعليمي به زيادت و نقصاني كه عدد به خود شيخ در نقد ديگري به قول 

به گفته . داند كند و آن را وجه ديگري براي ابطال آن قول مي پذيرد اشاره مي مي
آيد كه كمتر   لازم ميبرده شود،شيخ اگر تفاوت اشيا به زيادت و نقصان در اعداد 

ت هميشه در بيشتر موجود باشد و نتيجه آن اين خواهد شد كه امور متباين تح
. ديگري درآيند، مثلاً بر اين اساس هميشه همه حيوانات در انسان موجود باشند

حال آنكه بنابر عقيده شيخ، اعداد امري اعتباري هستند و هر عددي نوعي مستقل 
ارسطو هم . )378ص ، 1369مطهري، (دارد و هيچ عددي داخل در عدد ديگر نيست 
 بسيار گذشته از اين، از اعداد «ويدگ محذور اخير را مورد اشاره قرار داده و مي
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    ، 1367ارسطو، (» آيد؟ مياما چگونه از مثل متعدد يك مثال پديد  آيد، يك عدد پديد مي
   .)38ص 

چند تركيب در اعداد امري ممكن است اما با فرض اينكه انواع داراي  هر
 تصور تركيب آنها تصوير مشوشي را از باشند، ي ميهاي مشخص النوع رب
كند كه اگر  هم چنان كه ارسطو تصريح مي. كند ودات عالم مثال را تداعي ميموج

نوع هم  هماعداد  و اگر ،شود  حاصل ميينوع باشند نتايج بسيار عبث اعداد هم
زيرا در صورت اول چه چيز مصحح اختلاف . آيد همان نتايج به دست مينباشند 

ن يك عدد باشد در حالي آنها خواهد بود؟ و در صورت دوم چرا يك عدد هم چنا
 زيرا جواهر ،كه تركيبي از اعداد است، و اعداد تركيبي ديگر جواهر نخواهند بود

اما اكنون افلاطونيان درباره واحد چنان « .)38، ص 1367ارسطو، ( بايد بسيط باشند
تشكيل ) يا اجزاء متشابه(ها  گويند كه گويي مانند آتش يا آب از هم بهره سخن مي
  .)39 ص همو،(» اما اگر چنين باشد، اعداد، ديگر جواهر نخواهند بود. يافته است

علاوه بر مشكل عليت طبيعي مثل براي امور محسوس، مشكل ديگر مسأله 
شناسايي و امكان كمك آن نظريه به شناخت امور محسوس است كه مورد عنايت 

همين  هم چنان كه ارسطو هم ،داند حاصل مي شيخ بوده و آن را از اساس بي
 زيرا يا مثل در حد و معنا با امور محسوس مطابقت دارند يا ؛اعتقاد را داشت

اگر در حدود و معنا مطابقت ندارند از جمله اموري خواهند بود كه مخالف . ندارند
 و بنابراين علاوه بر .)327ص ، 1376، سينا ابن(باشند  امور متخيل و تعقلات ما مي

تري است كه جز مضاعف كردن عالم حاصل   تازهلئاينكه اثبات آنها محتاج دلا
هم چنان كه . ديگري نخواهد داشت، براي شناسايي ما هم حاصلي نخواهد داشت

ارسطو هم به آن تصريح كرده و گفته است كه مثل براي شناخت چيزهاي ديگر 
زيرا فرض بر اين است كه آنها حداً . )36، ص 1367ارسطو، (سودمند نيستند 
اگر . ي هستند و هيچ نحوه حكايتي از موجودات اين جهاني ندارندموجودات ديگر

 مشكل پيشين مطرح خواهد شد كه ،در حد و معنا با امور محسوس يكي هستند
چرا يك فرد ماهيت بايد معقول و فرد ديگر محسوس، چرا يكي جاويدان و ديگري 



 ١٨ 

. خ ندارندفناپذير و چرا يكي علت و ديگري معلول باشد؟ يعني چراهايي كه پاس
و دقيقاً به . بنابراين هم اثبات آنها مشكل و هم توجيه رابطه آنها مشكل خواهد بود

اي  همين دليل يا دلايلي از اين قبيل بود كه ارسطو معتقد بود بر نظريه مثل فايده
توان با آن حركت و دگرگوني را توجيه كرد و نه به   زيرا نه مي؛مترتب نيست

در بحث عليت مثل كه ارسطو آن را در . )همو(كند  اني ميمسأله شناسايي كمك چند
اي دارد كه نشان   شيخ نيز اشاره،دانست توجيه حركات اين عالم ناكارآمد مي

 زيرا ؛دانسته است  چون سلف داناي خويش آن را ناكارآمد مي دهد او نيز هم مي
ات آن اقتضاي ذ) فرد محسوس(براي فرد ديگر ) فرد معقول(اگر عليت يك فرد 

نباشد بايد به واسطه عروض عرض خارج از ذات باشد و بنابراين خود مفارقات 
. هم براي عليتشان نسبت به محسوسات نيازمند عروض عرض خواهند بود) مثل(

و اگر اين امر محسوس نيازش به آن امر مفارق در صورت عروض آن عرض بر 
ت نبودن آن عارض نياز آن امر مفارق باشد، معنايش اين خواهد بود كه در صور

محسوس به معقول هم منتفي خواهد شد و اساساً نيازي به وجود امر مفارق 
كننده است نه وجود خود امر مفارق بلكه وجود  نخواهد بود و آنچه در واقع تعيين

كننده در وجود امر محسوس است و عليت  اگر گفته شود آنچه تعيين. عارض است
ض، بلكه مفارق همراه با عارض علت امر بدان منتسب است نه وجود عار

 در آن صورت اين سؤال پيش خواهد آمد كه چرا اين عارض به ،محسوس هستند
همراه محسوس نباشد؟ و چه چيز اقتضا كرده كه عارض معيت با مفارق داشته 

 و اين در )329، ص 1376سينا،  ابن(باشد؟ و از آن جهت علت براي محسوس شود؟ 
  .تر از عروض آن بر امر مفارق است  اعراض بر ماده اوليحالي است كه عروض

با بياني كه شيخ در نفي عليت مثل، به فرض وجودشان، آورده است نشان 
افزون بر  «:گويد زيرا ارسطو مي. دهد كه به انتقادات ارسطو توجه داشته است مي

. ق شوندتوانند از مثل مشت اين، در واقع چيزهاي ديگر به هيچ معناي معمولي نمي
اي  اين سخن هم كه آنها الگو هستند و چيزهاي ديگر در آنها شركت دارند، گفته
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با اينكه بسياري . )37، ص 1367ارسطو، (» 1تهي از معنا، و از مجازهاي شاعرانه است
از اشكالات مطرح شده توسط شيخ بر نظريه مثل بيان ديگري است از اشكالاتي 

دانست، اما يك انتقاد جدي در كلام  ه وارد ميكه ارسطو هم آنها را بر آن نظري
، در بيان ) خود افلاطون هم به آن متفطن بودهپيش از او،(ارسطو وجود دارد كه 

از آن جا كه فرض شده يكي از كاربردهاي مثل . شيخ به آن اشاره نشده است
طبق «توجيه مسأله شناسايي است، به زعم ارسطو ـ كه گمان درستي هم هست ـ 

شود، بايد مثلي  ها، براي هر آنچه كه دانشي از آن يافت مي  مستنبط از دانشدلايل
واحد در برابر «بايد براي   بنابراين مي.)34ص ، 1367، ارسطو(» وجود داشته باشد

انديشيم، و  ، سلبيات و بسياري از اموري كه بعد از تباهي نيز ما به آنها مي»كثير
امور پليد ) تر به آن اشاره كرديم كه پيش(ط تمام اضافات و نسب و به تعبير سقرا

در حالي كه . شوند بايد قائل به مثل شد و شر نيز كه متعلق شناسايي ما واقع مي
 در فرض افلاطون مثل جواهر قائم به ذات هستند و جمع جواهر با اموري اين

  . چنيني نه كاري آسان بلكه ممتنع است
  

  تحليل نهايي
 در نقد خود بر نظريه مثل، هم مسأله عليت آن و هم الرئيس نظر به اينكه شيخ

امكان شناسايي و الگو واقع شدن آن براي صانع يا دميورژ را مورد سؤال قرار 
 نبايد براي خوانندگان اين توهم پيش آيد كه شيخ منكر وجود مفارق، ،داده است

ريق عليت آنها براي موجودات مادون و يا امكان شناسايي موجودات عالم از ط
  . توانند مابعدالطبيعي باشند، بوده است عللشان، كه مي

 2 وجود عقلي و وجود حسي:كه دو نوع وجود داريمكند  تصريح ميشيخ 
 چون ديگر  رساي اين مطلب است كه او هم اين سخن شيخ  .)231، ص 1379سينا،  ابن(

                                                 
و ان كانت غير محتاجه الي المفارقات فلا تكون المفارقات عللاً لها بوجه من الوجوه و لا مبادي «: چنين استنيز بيان شيخ ـ 1

  .)37، ص 1367سينا،  ابن( »هاولي و يلزم ان تكون هذه المفارقات ناقص

   وجودهاعقلي و حسي، و العقليات نفس معقوليتها وجودها و الحسيات نفس محسوسيتها:  وجودانالوجود ـ 1



 ٢٠ 

 اقامه حكيمان مسلمان وجود عقلي و وجود حسي را باور داشته و براي آن برهان
    .)659، ص 1364همو، ( نموده است

و به عليت موجودات مفارق براي موجودات محسوس نيز باور داشته و به اين ا
مطلب در اكثر آثار خود، بلكه در تمام آثارش اشاره كرده و بر آن استدلال نموده 

 75 و ص  به بعد22ص ، 1363؛ همو،  به بعد22، ص3، ج 1375 به بعد؛ همو، 661 ص ،همو(است 
؛ 10ـ8، مقالات 1376؛ همو، 56، ص 1383؛ همو، 196  و144  و98  و96  و68 ،1379؛ همو، به بعد

  .)117 ـ 116 ص ،1371همو، 
  و در كيفيت صدور افعال از مبادي عاليه به طور مشخصدر الهيات شفا شيـخ 

  
كتاب و در  )423، ص 1376سينا،  ابن(كند  ترتيب وجود عقول و نفوس بحث مي

 هم متعرض اين بحث شده كه حاصل آن به طور كلي قبول »المبدأ و المعاد«
نهايت به مبدأ كل يا در سلسله مراتبي از موجودات است كه همگي در طول يكديگر 

دارد كه معلول اول خداوند موجود مجردي به   بيان مياحتصربه رسند و  خدا مي
شوند كه گرچه   ايجاد مينام عقل است و از اين عقل سلسله طولي عقول كثيره

 به 75، ص 1363و، هم( اما در صدورشان از مبدأ اول معيت ندارند ،العدد هستند كثيره
اين .  و تحت هر عقلي فلكي است كه جرم آن ماده و صورت آن نفس است)بعد

د، متكفل پيدايي عالم طبيعت نرس سلسله از عقول وقتي به عقل دهم يا عقل فعال مي
توان ادعا كرد كه موجود مفارق براي  با اين تحليل مي. دنگرد و تدبير آن مي

 ،موجود مادي عليت دارد اما آنچه مورد انكار شيخ بوده است، نه صرف عليت
  .  آن طور كه توضيح آن آمد،بلكه عليت دو فرد يك ماهيت نوعي براي ديگري است

ايي چيزي، سينا حتي اين مطلب مورد قبول است كه بهترين نوع شناس براي ابن
شناخت آن از طريق مبادي آنهاست و اساساً تئوري اتصال به عقل فعال كه از 

فصل (شود  رهگذر ممارست در درك امور جزئي و تهذيب نفس حاصل مي
به منظور تحكيم نوع شناسايي و حصول يقين ) سيزدهم از نمط سوم اشارات
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مثل مورد انكار شيخ صورت گرفته اما آنچه در نظريه شناسايي افلاطون از طريق 
است شناخت يقيني دو فرد از يك ماهيت نوعي به وسيله ديگري است كه محذور 

  . عدم اولويت آن در ضمن مباحث گذشته روشن شد
 مخلص كلام اينكه مورد انكار شيخ اين است كه امور جسماني را از وضع و

سپس گمان ساير لواحق جدا سازيم، آنها را به صورت معقول كلي تصور كنيم و 
  .1كنيم كه اين معقولات موجود در اعيان هستند

شود  با نظام عنايي مورد نظر شيخ حتي پيدايش عالم به صوري ارجاع داده مي
و از اين حيث شايد شباهتي به صور افلاطوني بوده  يكه لازمه تعقل ذات خداوند

نچه را شيخ  اما آ، وجود داشته باشد،ند هستكه الگوهاي صانع در خلقت يا پيدايش
،     1363سينا،  ابن( كند وجود مستقل اين صور و جدايي آنها حتي از ذات است انكار مي

صور معتقد است و بنابراين اين او به قيام صدوري . )433، ص 1376؛ همو، 84ص 
به  نظريه افلاطون را با صور افلاطوني جايز ندانسته و به بطلان هامقايسه آن

ارسطو در بسياري از كند كه  سينا خود اظهار مي ناب .2كند  حكم ميتحاصر
دهد   نشان مياين بيان )85 ص ،1363همو،(آثارش فاتحه نظريه مثل را خوانده است 

  . به نقادي ارسطو بر آن نظريه عنايت تام و تمام داشته استاوكه 
  
  
  
  
  

                                                 
 حتي  ـقد تجرد الأمور الجسمانيه عن الوضع و سائر اللواحق كالكم و الكيف و غيرهما « ـ عبارت ابن سينا چنين است1

 و ه ـ  علي مذهب افلاطن، فتكون صوراً افلاطوني في الاعيان من خارجه ما ان تكون موجودإ  ،  فهذه المعقولاتهتصير معقولات كلي
  )370، ص 1371سينا،  ابن( ذلك محال

 قـد فـرغ   ،و يشبه ان يكون افلاطن يعني بالصـور هـذه الصـور، و لكـن ظـاهر كلامـه منـتقض و فاسـد        «:  تعبير او چنين است    ـ  2
  .)15، ص 1363همو، ( » كتبهفي عد) بيانه(الفيلسوف من كلامه 
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